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چکیده  � 

یکی از مباحث بسیار مهم و پرکاربرد در آیات و روایات، مبحث مشــــتقات صرفی است. در بین مشتقات، 

ه به دلیــــل قرابت حوزۀ مفهومی و بســــامد بالا در آیــــات و روایات از  اســــم فاعل، صیغه مبالغه و صفت مشهبّه

یژه برخوردارند. هدف این نوشتار توصیفی ‌ تحلیلی بیان تفاوت‌های معنایی این سه‌گونه از مشتقات  جایگاهی و

اســــت که در منابع ادبی با تعابیری همچون حدوث و ثبوت از آن‌ها یاد شــــده اســــت. براین‌اساس اسم فاعل 

 
الًا
ه اص ه دلالــــت بر ثبــــوت و دوام دارد. اما درعیِنِ‌حال برخی صفــــات مشهبّه دلالت بر حدوث و صفت مشهبّه

دوام و استمرار ندارند و ازطرف دیگر برخی اســــم فاعل‌ها معنی دوام دارند نه حدوث. اهمیت این امر به فهم و 

یف مشــــتقات سه‌گانه  ترجمه متون دینی برمی‌گردد که گاه نتایج غیرقابل‌قبولی در پی دارد. بنابراین ابتدا به تعر

پرداخته‌شــــده ســــپس با مراجعه به کتب ادیبان، تفاوت‌های آن‌ها بر اساس شــــواهد عینی تبیینشده است. 
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مقدمه � 

یر مجموعۀ  یک از مباحث مؤثر در فهم صحیح معارف دین و کلام عرب، بحث واژه‌شــــناسی اســــت که ز

دانش صرف است. در مباحث مربوط به اسم، مسئلۀ مشتقات نسبت به سایر مباحث از اهمیت بیشتری 

برخوردار است چون تأثیر مستقیم در پردازش معنا دارد. بحث معنا و مرزهای معنایی میان اسم فاعل، صیغه 

یرا این سه‌گونه مشتق به‌نحوی در یک خط  ه از دقت و ظرافت بالایی برخوردار است؛ ز مبالغه و صفت مشهبّه

ممتد و در عینحال صعودی قرار دارند؛ بدین‌گونه که معنا با اســــم فاعل آغاز می‌شود، در اسم مبالغه امتداد 

ه ختم می‌شــــود. توضیح اینکه یک فردی یا شیئی به صفتی با حالت ناپایدار )اسم  می‌یابد و به صفت مشهبّه

فاعل( متّّصف می‌شود سپس کثرت اتّّصاف )اسم مبالغه( روی می‌دهد و پس از این اتّّصاف کثیر به حالت 

ه( ارتقا می‌یابد: دوام و ثبوت )صفت مشهبّه

حدوث کثرت دوام

 در 
الًا
خواننده با مراجعه به منابع صرفی و نحوی با تعابیری همچون حدوث و ثبوت مواجه می‌شــــود؛ مث

یف اسم فاعل چنین آمده است: »إسم الفاعل: إسمٌٌ مشتقٌٌ... وهو یُُفیدُُ حدوثََ معناه، و  النحو الوافی در تعر

« )حسن، 1367، ج3، ص37(.
ً
ین معاً  علی أمرََ

�لُُّ
لایُُفید الدوامََ أو الثبوتََ؛ و الصفةُُ المشبهة إسمٌٌ مشتقٌٌ یََد

ه للدوام« )صبّّان، بی‌تا، ج3، ص5(، در  در کتاب حاشیة الصبان چنین تعبیرشــــده: »نّّلأ الصفةََ المشهبّه

، وليس المرادُُ به إلا الدوام و   أي: الزمنُُ الحاضرُُ
ُ
شرح تســــهیل چنین آمده: »نّّإ معناها }الصفة المشبهة{ الحالُ

« )ناظر الجیش، بی‌تا، ج5، ص2529(. الاستمرار

ه  ه در آن است که صفت مشهبّه یف فوق چنین فهمیده می‌شود که فرق اسم فاعل با صفت مشهبّه از تعار

برخلاف اسم فاعل، دلالت بر دوام حدث در ذات دارد.  

ه مانند: »غََضبان«  یف، اشکالات متعددی مطرح می‌شــــود. برای مثال، برخی صفات مشهبّه با این تعر

، اسم فاعل‌هایی  و »عََطشــــان« )بر وزن »فََعلان« و »فََعلی«( دلالت بر دوام و استمرار ندارند. از طرف دیگر

مانند »رازق« و »عالم« برای خداوند، معنای دوام را می‌رسانند، نه حدوث. اما آیا این بدان معناست که عالم 

بودن برای خداوند یک امر حادث است و وجودی پس از نیستی دارد؟
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الَا
هُُّ�نَّ   إِِ

ْ
 تُُسرِفُُِواْ

الَا
 وََ 

ْ
بُُواْ  وََ اشرََ

ْ
واْ
ُ
یفه »...كُُلُ در این خصوص، برخی مترجمان قرآن، کلمه »مُُسرِفِین« در آیه شر

سرِفِِِيَنَ« )أعراف/31( را اســــم فاعل ترجمه کرده و آورده‌اند: و از )همۀ خوراکی‌های حلال خداوند(  ُ ّ�بُّ الْمُ� ِ
�يُحِ

ید و بیاشــــامید، ولی اســــراف نکنید، که او إســــراف کنندگان را دوست ندارد )مشــــکینی اردبیلی، 1381،  بخور

ص154(. آیا این ترجمه دقیق است؟ آیا خداوند کسی را که یک بار اســــراف کند، دوست ندارد؟ یا منظور از 

»مسرفین« کسانی است که اسراف، خصلت دائمی آن‌ها شده است؟

یف صیغه مبالغه گفته می‌شود که مانند اسم فاعل، دلالت بر حدوث دارد. این درحالی است  نیز در تعر

ه، معنای ثبوت را القا می‌کنند. به‌عنوان مثال، »غفّّار بودن  که برخی از صیغه‌های مبالغه، مشابه صفت مشهبّه

ین العابدین؟ع؟ که صفتی ثابت برای ایشان بوده، نمونه‌هایی از این  خداوند« یا لقب »ســــجّّاد« برای امام ز

دست هستند. »سجّّاد« بر وزن »فعّّال« و از اوزان صیغه مبالغه است.

پیشینه پژوهش 

ه و اســــم فاعل، از جمله ذکر ده فرق توسط  با وجود تلاش ادیبان در بیان تفاوت‌های میان صفت مشهبّه

ابن هشام، به تفاوت اســــاسی میان آن دو پرداخته نشــــده است )ابن هشــــام، بی‌تا، ج2، ص458(، غالب 

کتب نیز به اختلافات ظاهری بســــنده کرده و معدودی که به تفاوت‌های معنایی اشاره داشته‌اند، بحث را به 

اختصار آورده‌اند.

با توجه به اهمیت این موضوع و فقدان پژوهشی جامع و متمرکز در این زمینه، لازم است این سه مبحث 

یژه  ه، اسم فاعل، صیغه مبالغه( به‌صورت عمیق و دقیق بررسی شــــوند تا در ترجمه متون، به‌و )صفت مشهبّه

متون دینی، تفسیری صحیح ارائه گردد.

 پرسش اصلی تحقیق

ه وجود دارد؟ چه تفاوت معنایی میان اسم فاعل، اسم مبالغه و صفت مشهبّه

پرسش‌های فرعی
فرق بین حدوث و ثبوت چیست؟.1 
آیا صفت مشبّّهه علاوه‌بر ثبوت، استمرار نیز دارد؟.2 
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1.مفاهیم و واژه‌شناسی

1-1. تعریف اسم فاعل

یف متعددی از اســــم فاعل با تفاوت‌هایی جزئی در بیان، ارائه شده است که به  در منابع گوناگون، تعار

برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

 او قامََ به على معنى الحدوث نحو 
ُ
 على ما وََقََعََ منه الفعلُ

�لُُّ
یســــد: »اســــمُُ الفاعل صيغةٌٌ تََدُُ شرتونی می‌نو

 لصاحبه في أحد 
ً
داً ِ ئم بالفاعل مُُتجــــ�دِّ ــــم«. المرادُُ بالحدوث1  أن يــــكونََ الَحَدََثُُ أي المعنى القا »كاتِِب«، »مُُنع�

الأزمِِنََة الثلاثة.«2  )شرتونی، 1387، ج4، ص65(. 

 علی الثبوت إذا قِِیسََ بالفعل 
ّ
ــــدُُلّ  من الصفة المشبهة ألبتةًً‌ فهو ی�

ّ
کثرُُ من الفعل ‌و أقلّ »لکنّّ الثبوتََ فیه أ

دٌٌهتَه« أفادََ ثبوتََ الإجتهادِِ لخالد، فی حین   علی الحدوث إذا قِِیسََ بالصفة المشبهة. فإذا قلــــتََ: »علٌیٌ مج
ّ
و یََدُُلّ

 » تهــــد علٌیٌ« أفاد حدوثََ الإجتهاد له بعــــدََ أن لم یکن. کذا إذا قلتََ »فلانٌٌ شــــاربُُ الخمر أنّّک إذا قلتََ: »جیَج

ــــمُُ من صیغة الفعل التکــــرارََ و الرسوخ و من اســــم الفاعــــل یُُفهََمُُ ذلک«  « فنّّإه لایُُفه� و»فلانٌٌ شََــــرِبََِ الخمرََ

)کشمیری، 1394، ج2، ص140(.

بنابراین، اسم فاعل، کلمه‌ای اســــت که دلالت می‌کند بر فاعلی که فعل از او سر زده یا فعل به‌واسطه او 

یســــنده( و »مُُکرِمِ« )بخشــــنده(. این صدور فعل، به‌صورت حدوثی و  انجام شده است؛ مانند »کاتِِب« )نو

عارضی است؛ یعنی صفتی لحظه‌ای و زائل‌شدنی است و ثبات و دوامی ندارد. این وصف برای فاعل در یکی 

« )یاری‌کننده( بر ســــه مفهوم دلالت دارد: اصل  از زمان‌های سه‌گانه تکرار می‌شــــود. برای مثال، واژه »ناصر

یاری کردن، حدوثی بودن یاری و شخصی که آن را انجام داده است.

یاد( را مشــــخص  نکته: دلالت اســــم فاعل بر معنای مطلق به این معناســــت که میزان وقوع فعل )کم یا ز

« می‌تواند  نمی‌کند و صیغه آن، هر دو احتمال را در بر می‌گیرد )حسن، 1367، ج3، ص239(، اسم فاعل »ناصر

ینه‌ای خلاف آن را نشان دهد.  به کسی اشاره کند که یک بار یا چند بار یاری کرده است، مگر آن‌که قر

1-2. تعریف صیغه مبالغه

ا هو شخصٌٌ   کأمنّم
ً
. نحو: »کذّّاب« )من یََکذِِبُُ کثیراً

ً
 و کیفاً

ً
»إسم المبالغه إسمٌٌ یُُفیدُُ التنصیصََ علی کثرة المعنی کمّّاً

« )کشمیری، 1394، ج2، ص166؛ جامی،بی‌تا، ج2، ص199(. ، نحو: غََفُُور
ً
؛ و کمّّاً ه الکذبُُ( و غََفّّار

ُ
حِِرفتُُه و شغلُ
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یاد فاعل فعلی یا صاحب صفتی است. مانند »عّّلامه«  اسمی است که دلالت دارد بر کسی‌که به مقدار ز

یاد علم دارد. کسی‌که ز

ید أن  ید به ما أرادََ بفاعِِل من إیقاع الفعل، إلا أنّّه یر یســــد: »أنّّه یُُر یف صیغه مبالغه می‌نو یه در تعر سیبو

ثََ عن المبالغه« )سیرافی، بی‌تا، ج1، ص440(. ِ �دِّحیُح


یف شــــده است:»اســــم مبالغه دلالت بر تکثیر مبــــدأ دارد؛ مانند:  در جای دیگر صیغه مبالغه چنین تعر

م« به معنای کسی‌که »علم« از او کثیرًًا 
الّا
»ضرّّاب« به معنای کسی‌که »ضرب« از او کثیرًًا محقق می‌شود و »ع

یاد حادث‌شده است )جمالی، 1397، ص475(«. محقق‌شده است و »حّمّال« به معنای کسی‌که »حمل« از او ز

یژگی که دلالت بر صدور مکرر و با  بر این اســــاس، صیغه مبالغه در واقع همان اسم فاعل اســــت با این و

شدت فعل از فاعل دارد.

1-3. تعریف صفت مشبّّهه

ه، اسمی مشتق از فعل لازم است که بر ثبوت دلالت می‌کند. به‌عنوان مثال، واژه »رحیم« به  صفت مشهبّه

شخصی اطلاق می‌شود که صفت مهربانی در او ثابت است.

یف شده است: »الصفةُُ المشبهةُُ هي صيغةٌٌ تشتقّّ من الفعل اللازم  ه چنین تعر در کتب ادبی صفت مشهبّه

يم، المرادُُ بالثبوت وجودُُ الصّّفة في صاحبهــــا مطلقًًا من غير تقدٍٍيي بزمانٍٍ«  للدلالة على الثبوت نحو حســــن و كر

‏)شرتونی، 1387، ج3، ص41؛ مدنی، بی‌تا، ص593(.

در کتاب مبادی العربیه نیز آمده: »الصفةُُ المشبهةُُ باسم الفاعل هي صيغةٌٌ مشتقةٌٌ من الفعل اللازم بمعنى 

يٌمٌ،   كر
ٌ
دٌٌ حََسََــــنٌٌ، رجلٌ

َ
 بــــل على حالةٍٍ ثابتةٍٍ فيه نحو: وََلَ

َ
 على حََدََثِِ فعلِِه الفاعلَ

�لُُّ
ا لا تد اســــم الفاعل، غير اهنّه

ه 
ُ
 على حََدََثٍٍ يََفعلُ

�لُُّ
 كارِمٌٌِ، اسم فاعل يد

ٌ
دََ حاسِِنٌٌ، رجلٌ

َ
 على حالة ثابتة في الرجل و الولد؛ وََلَ

�لُُّ
صفة مشبهة تد

 و الولدُُ« )شرتونی، 1387، ج2، ص45(.
ُ
الرجلُ

یف بالا به بیان فرق بین آن‌ها پرداخته می‌شود: باتوجه به تعار
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2. تفاوت معنایی بین اسم فاعل، صیغه مبالغه، صفت مشبّّهه

2-1. تفاوت بین اسم فاعل و صیغة مبالغه

تفاوت اساسی بین اسم فاعل و صیغه مبالغه در دلالت بر کمیّّت و شدت وقوع فعل توسط فاعل است. 

هر دو بر انجام فعل )حدث( و فاعل آن دلالت دارند، اما در درجه این دلالت متفاوتند.

 بیانگر انجام‌دهنده فعل است و به قلت یا کثرت آن اشاره‌ای ندارد.
ً
اسم فاعل: صرفاً

کید بر کثرت و شدت انجام می‌دهد. صیغه مبالغه: دلالت بر فاعلی دارد که فعل را با تأ

ییم: »هذا زارعٌٌ فاکهةًً« دلالت بر شخصِِ زراعت‌کننده دارد که زراعت می‌کند بدون  بنابراین وقتی می‌گو

آن‌که دلالت بر قلت یا کثرت بکند و مبالغه‌ای در وصف داشــــته باشــــد، أما تعبیــــر »زرّّاع« دلالت بر کثرت 

زراعت توسط فاعل، دارد )حسن، 1367، ج3، ص257 تا 258(.

2-2. تفاوت اسم فاعل و صفت مشبّّهه

ه در نوع نســــبت فعل به ذات است. هر دو دلالت بر حدث و  تفاوت بنیادین اسم فاعل و صفت مشهبّه

ه به‌صورت ثبوتی و  فاعل آن دارند، اما این نسبت در اسم فاعل به‌صورت حدوثی و متغیر و در صفت مشهبّه

پایدار است.

2-2-1. وجوه تمایز

ه اشاره کرده‌اند، از جمله: شایان ذکر است که ادبا در کتب ادبی به وجوه تمایز متعددی بین اسم فاعل و صفت مشهبّه

ه بر صفت، ثبوتی است و اسم فاعل حدوثی است )غلائینی،  الف( ثبوت و حدوث: دلالت صفت مشهبّه

بی‌تا، ص142(.

ه متضمن ثبوت و استمرار وصف در تمامی ازمنه )ماضی، حال، مستقبل(  ب( دلالت زمانی: صفت مشهبّه

اســــت، درحالی‌که اســــم فاعل بر حدوث فعل در یکی از ازمنه ثلاثــــه دلالت دارد )ابن هشــــام، بی‌تا، ج2، 

ص458؛ غلائینی، بی‌تا، ص142(.

ه فقط از فعل لازم مشتق می‌شود، درحالی‌که اسم فاعل از هر دو فعل  ج( کیفیت اشتقاق: صفت مشهبّه
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لازم و متعدّّی مشتق می‌گردد )مدنی، بی‌تا، ص593(.

ه به فاعل خود حُُسن تلیقّی می‌شود، درحالی‌که این  د( اضافه شدن به فاعل: اضافه شدن صفت مشهبّه

ه را پیدا می‌کند.3  )ابن  امر در اســــم فاعل جایز نیســــت و در صورت وقوع، اســــم فاعل حکم صفت مشهبّه

هشام، بی‌تا، ج3، ص220؛ مکودی، بی‌تا، ص193 تا 194(.

یژه مغنی اللبیب )ابن هشــــام، بی‌تا،ج2، ص458( و شرح نظام علی الشــــافیه )نظام  در کتب ادبی، به‌و

الأعرج، بی‌تا، ص175(، به وجوه افتراق بیشتری بین این دو مقوله پرداخته‌اند.

2-2-2. تفاوت بین ثبوت و حدوث

دبا از حََدََث به مثابه »وجود پس از عدم«، این مفهوم دلالت بر فعلی دارد که در زمان 
ُ
یف اُ با توجه به تعر

معینی به وقوع می‌پیوندد و سپس زائل می‌شــــود و دلالت بر ثبوت ندارد و به‌طور مستمر تکرار می‌گردد، لذا 

 ثبوت ندارد. چنانچه صاحب‌نظران بیان داشته‌اند: »و المرادُُ بالحدوث‏ أن كيون ذلك الوصفُُ يََعرِضُُِ 
ً
ماهیتاً

 ثم يََعرِضُُِ« )جامی، بی‌تا، ج2، ص189(.
ُ
زمانًًا ثم يََزولُ

نکته حائز اهمیت آن است که نگرش ما به یک حدث می‌تواند به دو صورت متمایز باشد:

الف( مصادر ثبوتی: در این نگرش، ذات حدث به‌عنــــوان یک وصف درونی یا خصلت ثابت برای فاعل 

، نفسِِ دارا بودن آن صفت برای فاعل مورد توجه  . به‌عبارت دیگر لحاظ می‌گردد، بدون توجه به وقوع آن بر غیر

یم است« یا »فلانی امین  قرار می‌گیرد و ثبوت آن وصف برای او مدنظر اســــت. برای مثال، در تعابیر »فلانی کر

است«، صفات »کرم« و »امانت« به‌عنوان خصایص ثابت و درونی برای آن شخص درنظر گرفته می‌شوند.

ب( مصادر حدوثی: یعنی وجود بعد از عدم یعنی یک عمل در حال تولید شــــدن و به‌ وجود آمدن است و از 

 به وجود آمده است. اسم فاعل نمونه‌ای از این نوع نگرش است. برای مثال، تعبیر »قد بلند شدن« 
ً
بین رفته، مجدداً

بر فرآیند تدریجی بلند شدن قد دلالت دارد که متضمن مفهوم وجود پس از عدم است. در مقابل، عبارت قد بلند 
ین است. 4 کید دارد و فاقد ملاحظه مفهوم حدوث و تکو  بر ثبوت صفت بلند قامتی برای شخص تأ

ً
بودن صرفاً

بنابراین، در اســــم فاعل، هم حدوث )وجود پس از عــــدم( و هم وقوع فعل بر غیــــر )در افعال متعدّّی( 

لحاظ می‌گردد. برای مثال، واژه »جالس« دلالت بر شــــخصی دارد که حالت نشستن بر او عارض شده و در 
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حال حاضر نشسته است. همچنین، »ضارب« به شخصی اطلاق می‌شود که عمل زدن از او صادر شده و 

ه فاقد دلالت بر حدوث و وقوع فعل بر غیر  در حال حاضر زننده است. این درحالی اســــت که صفت مشهبّه

 بر ثبوت و استقرار وصف در ذات فاعل دلالت می‌کند، بدون درنظر گرفتن اینکه آیا فاعل 
ً
است؛ بلکه صرفاً

. برای نمونه، وصف »امین« برای یک شخص، بیانگر  در لحظۀ سخن گفتن آن وصف را اعمال می‌کند یا خیر

ثبوت صفت امانت‌داری به‌عنوان خصلتی پایدار در اوســــت، خواه در آن لحظه در منزل نشســــته باشــــد یا 

یم« بودن یک فرد، دلالت بر ثبوت خصلت سخاوت در او  مشغول هر کار دیگری باشد. به همین ترتیب، »کر

دارد، حتی اگر در آن زمان خوابیده یا مشغول مطالعه باشد.

ئم«  از این‌رو، اســــناد اســــم فاعل منوط به انجام فعل در زمان حاضر اســــت؛ نمی‌توان به فرد نشســــته »قا

ه، انجام فعلی در زمان حال  )ایستاده(، یا به فرد ایستاده »جالس« )نشسته( گفت. درحالی‌که در صفت مشهبّه

ه بیانگر  شرط نیســــت، بلکه هدف اثبات وصف ثابت برای فاعل اســــت. با این‌حال، از آنجاکه صفت مشهبّه

یدٌٌ فقیهٌٌ«  خصلتی ثابت در فرد اســــت، او قابلیت و شــــأنیت بروز آن وصف را در هر زمان دارا می‌باشد؛ مانند »ز

ید دارد، حتی اگر در آن لحظه مشغول کاری دیگر باشد. ید دانا است(، که دلالت بر ملکه فقاهت ثابت در ز )ز

ه مبتنی بر نوع نگرش به حدث است؛ اگر به‌نحو ثبوتی و دال بر  در نتیجه، تمایز اسم فاعل و صفت مشهبّه

ه است و اگر به‌نحو حدوثی و متضمن وقوع بر غیر درنظر گرفته شود،  خصلت ثابت لحاظ شود، صفت مشهبّه

در قالب اسم فاعل بیان می‌گردد.

یرا صفت  ه از فعل لازم آشکار می‌گردد؛ ز با توجه به توضیحات پیشین، علت غلبه اشتقاق صفت مشهبّه

ه بیانگر وصف و خصلت ذاتی یک شیء است و این صفات معمولاً ملازم با خود ذات بوده و وقوع بر  مشهبّه

یبایی، راستگویی، شجاعت، ترســــو، بلند قامتی، دانایی، مهربانی و خوش فکری،  غیر ندارند. صفاتی نظیر ز

همگی بیانگر حالات ثبوتی و لازم هستند )حملاوی، بی‌تا، ص32؛ محمدی بامیانی، بی‌تا، ج1، ص24(.

 بر حدوث و وقوع فعل بر غیر دلالت دارند. لذا، اشــــتقاق مســــتقیم صفت 
ً
در مقابل، افعال متعدّّی ذاتاً

ه از فعل متعدّّی صحیح نیست، مگر آن‌که ابتدا جنبه ثبوتی در آن لحاظ گردد. مشهبّه

 بیانگر 
ً
ــــه« )به او رحم کــــرد( دلالت بر یک عمــــل حــــدوثی دارد و لزوماً َ برای مثال، فعــــل متعدّّی »رََ�حِمَ

یاد این فعل می‌تواند منجر به ایجاد ملکه مهربانی در فاعل شود، در  مهربانی ذاتی فاعل نیســــت. اما تکرار ز
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ه »رحیم« ساخته می‌شود که دیگر  این صورت، با لحاظ وصف درونی »مهربان بودن« )رََحُُمََ(، صفت مشهبّه

متضمن معنای حدوث و وقوع بر غیر نیســــت، بلکه بر ثبوت صفت مهربانی در شــــخص دلالت دارد. مگر 
ه از آن ساخته شود. 5 آن‌که ابتدا حالت ثبوتی در معنای فعل متعدّّی لحاظ شود و سپس صفت مشهبّه

یل المتعدّّی منزلة اللازم« تعبیر می‌کنند  یل معنی فعل به لازم« یا »تنز برخی از قدما از این حالت به »تحو

 و 
الًا
 له أص

َ
 المتعدّّی منزلةََ اللازم و حینئذٍٍ لا مفعولَ

ُ
)مدنی، بی‌تا، ص29(. همچنین گفته شده »و قد یََنزِلِ الفعلُ

تُُصاغُُ منه صفة المشبهة« )صبّّان، بی‌تا، ج3، ص5؛ جامی، بی‌تا، ج2، ص204(.

در نتیجه، ماهیــــت فعل دگرگون می‌گردد؛ فعل حــــدوثی و متضمن صیرورت، به حالــــت ثبوتی و دال بر 

هستی تغییر می‌یابد. به‌عنوان مثال، تکرار فعل رحمت از سوی فاعل، وصف »مهربان شدن« )رََحُُمََ( را در او 

ه »رحیم« از این فعل لازم مشتق می‌گردد. ایجاد می‌کند و سپس صفت مشهبّه

اگرچه برخی بر این باورند که گاه مفعول فعل متعدّّی اهمیت پیدا نمی‌کند و ذکر نمی‌شــــود )ابن دمامینی، 

بی‌تا، ج1، ص16 و 188( و در ایــــن صورت فعل متعدّّی در جایگاه فعل لازم قرار می‌گیرد و امکان اشــــتقاق 

یــــرا زمانی که جنبه ثبوتی و بــــودنی فعل مورد  ه را فراهم می‌ســــازد که این تعبیر دقیق نیســــت؛ ز صفت مشهبّه

 مفعولی برای آن متصور نیســــت تا بخواهیم در خصوص اهمیت آن بحث کنیم. فعل 
ً
نظر قرار می‌گیرد، اساساً

»مهربانی کردن« نیازمند مفعول است، درحالی که »مهربان بودن« چنین نیست.

به‌عنوان نمونه، فعل »فهمیدن« متعدّّی بوده و نیازمند مفعول است )چه چیزی را فهمید؟(، اما »خوش 

فهم بودن« وصفی لازم است. به همین قیاس، »غضبناک شدن« فعلی حدوثی است، اما »خشمگین بودن« 

 
ً
وصفی ثبوتی اســــت و پرسش »چه چیزی را خشمگین اســــت؟« فاقد معناســــت. در این موارد، فعل اساساً

مفعول نمی‌پذیرد تا موضوع اهمیت آن مطرح شود. 

2-2-3.  بررسی دلالت معنایی صفت مشبّّهه بر دوام و استمرار

ه نه تنها بر حدوث دلالــــت نمی‌کند، بلکه متضمن معنای  یان، صفــــت مشهبّه بر خلاف تصور برخی نحو
دوام و استمرار نیز نیست. 6

 بر ثبوت وصف در موصوف 
ً
ه صرفاً آلوسی با تفکیک مفهوم ثبوت از دوام، معتقد اســــت که صفت مشهبّه
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ه بر  ه بر مبنای دلالت صفت مشهبّه دلالت دارد، نه استمرار آن. بنابراین، تمایز بین اســــم فاعل و صفت مشهبّه

دوام حدث در ذات، دیدگاهی نادرست است7  )آلوسی، 1415، ج8، ص73(.

 » « )چوب کوتاه شد، پس آن کوتاه است(، »قصیر به‌عنوان مثال، در عبارت »قََصُُرََ الَخَشََبُُ فهو قََصیرٌٌ

ه اســــت. صدق این گــــزاره حتی در بازه زمــــانی کوتاهی که چوب شکســــته و متّّصف به صفت  صفت مشهبّه

کوتاهی شده است، برقرار است.

این درحالی اســــت که امکان دارد چند لحظه بعد با ترمیم چوب، صفت کوتاهــــی از بین برود. این مثال 

 بر دوام و استمرار وصف دلالت نمی‌کند، بلکه بر ثبوت و رسوخ 
ً
ه لزوماً به‌وضوح نشان می‌دهد که صفت مشهبّه

کید دارد. آن در لحظه اتصاف تأ

کید بر مفهوم موضوع‌له 2-2-3-1. توضیح دلالت معنایی صفت مشبّّهه بر دوام: تأ

یژگی از آن  ه، به معنای نفی مطلق این و شایان ذکر اســــت که نفی دلالت دوام و اســــتمرار از صفت مشهبّه

ه اخذ  یف ذاتی صفت مشهبّه نیست؛ بلکه مقصود آن است که معنای دوام و استمرار در مفهوم موضوع‌له و تعر

نشده است )مدنی، بی‌تا، ص593 و 594؛ جامی، بی‌تا، ج2، ص199(.

یف مشهور »الإنسانُُ حیوانٌٌ ناطقٌٌ«  یف ماهیت انسان اشاره نمود. در تعر برای تبیین این مهم، می‌توان به تعر

)انسان، حیوانی ناطق است(، نطق، عقل و قوه تفکر از مقوّّمات و اجزای ذاتی مفهوم انسان به‌شمار می‌روند. بر 

این اساس، ممکن است فردی واجد وصف انسانیت باشد، اما فاقد دست‌ و پا یا مبتلا به کر و لالی باشد؛ چرا که 

داشتن دست ‌و پا یا عدم ابتلا به کر و لالی، خارج از حیطه معنای موضوع‌له انسان قرار دارد.

 فاقد دست ‌و پا است یا همواره لال خواهد بود؛ بلکه ممکن 
ً
با این‌حال، این بدان معنا نیست که انسان ذاتاً

یژگی‌ها باشد یا فاقد آن‌ها. نکته اساسی آن اســــت که قوه تفکر و تعقل، شرط لازم و  اســــت فردی واجد این و

جزء لاینفک مفهوم انسان است.

ه، معنای ثبوت  یف ذاتی صفت مشهبّه ه نیز وضعیت مشابهی حاکم اســــت. در تعر در بحث صفت مشهبّه

، جزء معنای موضوع‌له آن محسوب   لحاظ شده است؛ اما دلالت بر دوام و استمرار
ً
وصف در موصوف ضرورتاً

ه بر وصفی دلالت کند که فاقد دوام باشد، مانند اوزان »فََعْْلان« و  نمی‌شود. از این‌رو، ممکن است صفت مشهبّه
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ه، علاوه بر معنای   دلالت بر حالات متغیر دارند. در مقابــــل، در برخی از اوزان صفت مشهبّه
ً
»فََعلی« که غالباً

« )چشم  حْْوََر
َ
بْْکََم« )گنگ( و »أَ

َ
ثبوت، معنای دوام و استمرار نیز به‌طور ضمنی وجود دارد، مانند صفات »أَ

درشت( که معمولاً بر صفات پایدار دلالت می‌کنند.

2-2-4. مبنای استدلال بر دلالت ضمنی دوام در صفت مشبّّهه: اطلاق زمانی ثبوت

ه بر ثبوت به‌صورت مطلق است و مقید به زمان خاصی‌نشده و از طرفی برخی  چون دلالت صفت مشهبّه

زمان‌ها )ماضی، حال، آینده( بر یکدیگر ترجیح ندارند و نفی آن در همه زمان‌ها نیز صحیح نیست چون فرض 

آن اســــت که حکم به  ثبوت آن شده اســــت، پس باید در یکی از زمان‌ها واقع شده باشــــد، در نتیجه صفت 

ه را حمل بر معنای دوام و اســــتمرار می‌کنند به‌گونه‌ای‌که همۀ زمان‌ها را شــــامل شود اما این بدان معنی  مشهبّه

ه باشد )مدنی، بی‌تا، ص593؛ صبان، بی‌تا، ج3، ص5(. نیست که استمرار جزو ذات صفت مشهبّه

به‌عنوان مثال: واژه »حََسََــــن« )نیکو( به‌طور وضعی دلالت بر ثبوت وصف نیکویی برای موصوف دارد، 

خواه این ثبوت مقید به زمان خاص یا شامل تمامی زمان‌ها باشد. عدم وجود قید زمانی در لفظ »حََسََن«، آن 

را در این خصوص مشترک می‌سازد. بنابراین، فهم دوام و استمرار از اطلاق زمانی مستفاد می‌گردد، مشروط 

ینه صارفه. قیودی نظیر »کان حسنًًا فقََبُُحََ« یا »هو الآن حسنٌٌ فقط« می‌توانند این اطلاق را  بر عدم وجود قر

ه است، نه  محدود سازند. بدین ترتیب، شمولیت زمانی ثبوت، استنتاجی عقلی از اطلاق معنایی صفت مشهبّه

ه.8  دلالت مستقیم صفت مشهبّه

یرا اوصاف  ه، به مثابــــه وصفی ثبوتی، دلالت مســــتقیمی بر زمان نــــدارد؛ ز به دیگر ســــخن، صفت مشهبّه

ه برای مطلق ثبوت وضع شــــده و اطلاق آن، بالطبع شامل  عارضی نیازمند تقیید زمانی‌اند. لذا، صفت مشهبّه

زمان‌های سه‌گانه می‌گردد.

صاحب حاشیه الصبان بیان می‌دارد: »ثبوت وصــــف در صاحب آن به گونه‌ای عام و بدون اختصاص 

به زمان خاصی اســــت، از این‌رو هر ســــه زمان را در بر می‌گیرد. بنابراین، معنای »جمیل« آن است که صفت 

جمال برای آن فرد در زمان گذشته، حال و آینده ثابت است« )صبان، بی‌تا، ج3، ص5(.

ه، به‌طور قطعی، اتصاف شخص به آن وصف  نکته حائز اهمیت آن است که دلالت ثبوتی صفت مشهبّه

 بر اســــتمرار آن وصف در گذشته یا آینده دلالت 
ً
ه ذاتاً در زمان حال را افاده می‌کند. با این‌حال، صفت مشهبّه
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ندارد. اگرچه بر اساس قاعده مشــــهور »الأصل في كل ثابت دوامه« )اصل در هر امر ثابتی، دوام آن است(، 

می‌توان با اســــتناد به قرائن و شــــواهد موجود، ثبوت آن وصف را در تمامی ازمنه استنباط نمود )سیوطی،)ب( 

بی‌تا، ج2، ص199(.

نتیجه اینکه ثبوت صفت در زمان حال برای فاعل قطعی9  است و ثبوت صفت در جمیع ازمنه از اطلاق و 

به دلالت عقلی به‌ دست می‌آید10  نه خود لفظ.

یم، با چه مشــــکلی روبرو  ه، علاوه بر ثبوت، دوام و اســــتمرار را نیز درنظر بگیر یف صفت مشهبّه اگر در تعر

خواهیم شد؟ 

ه بر دوام و اســــتمرار دلالت می‌کنند،  در کتب ادبی به تفصیل آمده اســــت که برخی از اوزان صفت مشهبّه

درحالی که برخی دیگر بر صفات عارضی و ناپایدار دلالت دارند. بنابراین، از این واقعیت که دوام و استمرار 

ــــه وجود دارد و در برخی دیگر وجــــود ندارد، درمی‌یابیم که دوام و اســــتمرار جزو  در برخی اوزان صفت مشهبّه

ه نیست. معنای ذاتی صفت مشهبّه

( باشد، 
َ
به‌عنوان نمونه، در کتاب نحو الوافی آمده است که اگر فعل ماضی ثلاثی مجرد مکسور العین )فََعِِلَ

ه آن به سه صورت می‌آید که تنها در یک صورت آن دوام و استمرار وجود دارد: صفت مشهبّه

« بر شــــادی، اندوه یا اموری دلالت کند که به‌طور عارضی بر انســــان وارد 
َ
صورت اول: هرگاه وزن »فََعِِلَ

ه بر وزن »فََعِِل« می‌آید؛ مانند: »فََرِحََِ فهو فََرِحٌٌِ«. شده و به سرعت از بین می‌روند، صفت مشهبّه

« بر خــــالی بودن، پر بودن و امثال آن دلالت کنــــد؛ یعنی اموری که عارض 
َ
صورت دوم: هرگاه وزن »فََعِِلَ

ه برای مذکر بر وزن »فََعْْلان«  می‌شوند، تکرار می‌شوند و سپس از بین می‌روند، در این صورت صفت مشهبّه

و برای مؤنث بر وزن »فََعْْلی« می‌آید؛ مانند: »عََطِِشََ فهو عََطشان« یا »فهی عََطشی«.

« بر یک امر خُُلقی دلالت کند که پایدار و بادوام است؛ مانند رنگ، عیب 
َ
صورت سوم: هرگاه وزن »فََعِِلَ

فْْعََل« و برای مؤنث بــــر وزن »فََعْْلاء« 
َ
ه بــــرای مذکر بــــر وزن »أَ  صفت مشهبّه

ً
ینت، در ایــــن صورت غالباً یا ز

« )حسن، 1367، ج3، ص 385 تا 387(. حْْوََر
َ
می‌آید؛ مانند: »حََوِِرََ فهو أَ
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نتیجه: همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، در این سه حالت، تنها حالت سوم بر دوام و استمرار دلالت دارد 

ه اســــتمرار  و دو حالت دیگر بر صفاتی عارضی و زوال‌پذیر دلالت می‌کنند. بنابراین، برخی از صفات مشهبّه

فْْوََه« )دهان‌گشاد( و برخی دیگر استمرار 
َ
« )چشم‌درشــــت(، »أَ حْْوََر

َ
بْْکََم« )لال مادرزاد(، »أَ

َ
دارند؛ مانند: »أَ

ندارند؛ مانند: »ظََمْْآن« )بسیار تشــــنه(، »غََضْْبََان« )بسیار خشــــمگین(. در نتیجه، درمی‌یــــابیم که دوام و 

یرا در غیر این صورت، می‌بایست در تمام اوزان آن وجود  ه نیســــت؛ ز استمرار جزء معنای ذاتی صفت مشهبّه

داشته باشد.

2-2-5. صحت جملاتی مانند »هو كرمٌٌي غدًًا« و »هو كرمٌٌي أمسِِ« در زبان عربی

یرا صفت  با توجه به تمایزی که میان مفهوم ثبوت و حدوث بیان شــــد، چنین جملاتی صحیح نیستند. ز

ه بر یک حالت پایدار و »بــــودنی« دلالت می‌کند و با معنای حدوث و »شــــدن« که از قیدهای زمانی  مشهبّه

»غدًًا« و »أمسِِ« برداشت می‌شود، همخوانی ندارد. از این‌رو، در چنین مواردی گفته می‌شود: »هو کارمٌٌ غدًًا 

و أمسِِ« )او فردا و دیروز بخشنده است( که این نوع تعابیر برای اسم فاعل صحیح است.

به‌عنوان نمونه در حاشیة الصبان چنین آمده: »)بخلافه( أى اســــم الفاعل فإنه‏ كيون‏ للما‏ضى و للحال و 

للمستقبل كهذا ضاربٌٌ أمسِِ أو الآن أو غدًًا« )صبّّان، بی‌تا، ج3، ص5(.

ه معتقد اســــت: »هــــرگاه معنای حدوث  محقق رضی در خصــــوص اراده معنای حدوث از صفت مشهبّه

ه اراده شــــود، آن صفت به صیغه اســــم فاعل بازگردانده می‌شــــود. برای مثــــال، در مورد واژه  از صفت مشهبّه

»حََسََــــن«، می‌گویی: »حاسِِــــن الآن أو غدًًا« )اکنون یا فردا نیکوکار اســــت(. همچــــنین، خداوند متعال در 

ق« هنگامی که معنای حدوث از آن قصد شــــده اســــت، می‌فرماید: »وََ ضائِِقٌٌ بِِهِِ صََدْْرُُكََ« )و  مورد واژه »ضََّ�يِّ

ه صادق اســــت« ) استر آبادی، 1384،  سینه‌ات از آن تنگ اســــت(. این قاعده در مورد تمامی صفات مشهبّه

ج3، ص414؛ ابن حاجب، بی‌تا، ج1، ص619(.

ید: فََــــرّّاء در معانی القرآن به نقل از کشمیری، چنین می‌گو
هنگامی که گفته می‌شــــود »هو طََمِِعٌٌ«، بدین معناســــت که صفت طمع 
به عنوان یک خصلت در شخص رسوخ یافته اســــت. اما اگر از صیغه 
اسم فاعل استفاده شود و گفته شود »هو طامِِعٌٌ«، حالت حدوثی درنظر 
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گرفته شده اســــت؛ یعنی آن شــــخص انتظار دارد که خیری از جانب شما 
به او برسد. به همین ترتیب، عبارت »هو سََکرانُُ« زمانی به‌کار می‌رود که 
یاد شراب در حالت مستی و بی‌خودی به سر  شخص به دلیل نوشیدن ز
یژگی ثابت در او لحاظ می‌شــــود )در  می‌برد و این حالت به عنوان یک و
این حالت، جنبه »شــــدن« و »پدید آمدن پس از نیستی« درنظر گرفته 
ییم که کرم وصف فلان شخص  نمی‌شود(. همچنین، وقتی می‌خواهیم بگو
است )بدون آن‌که به صدور فعل »کرم« از او در زمان حاضر توجه کنیم(، 
یم به انجام فعل کرم توسط شخص  یٌمٌ«. اما اگر قصد دار ییم »هو کر می‌گو

در آینده اشاره کنیم، باید از اسم فاعل »کارِمِ« استفاده کنیم. 

)کشمیری، 1394، ج2، ص 161(.

ید: يْْكََ وََ ضََائقُُ بِِهِِ صََدْْرُُك« )هود/12(، می‌گو
َ
كََ تََارِكُُِ بََعْْضََ مََا يُُوحََى إِِلَ

�لََّ
عََ
َ
ابوحیان نیز در تفسیر آیه: »فََلَ

علــــت اینکــــه خداونــــد متعــــال در توصیــــف رسول اکــــرم؟صل؟از واژه 
ق« اســــتفاده کرده اســــت، اشــــاره به این نکته  »ضائق« به جای »ضََّ�یِّ
است که »ضائق« دلالت بر حالت حدوثی و عارضی دارد، در حالی که 
»ضیّّق« بیانگر وصفی ثبوتی است. پیامبر اکرم؟صل؟دارای سعه صدر 
فراوانی بودند و اگر هم دچار دلتنگی می‌شــــدند، این حالت به‌صورت 
ق« اســــتفاده می‌شد، مفهوم  مقطعی و عارضی بود. اما اگر از تعبیر »ضََ�یِِّ
ه نیز به  آن ثبوت این وصف برای پیامبر؟صل؟بود. ســــایر صفات مشهبّه
همین صورت هستند؛ برای مثال، وقتی گفته می‌شــــود فلانی »سیّّد« یا 
»جواد« است، این دو صفت به‌عنوان اوصاف ثابت برای او درنظر گرفته 
ییم که این حالت اکنون برای او پدید آمده  می‌شوند؛ اما اگر بخواهیم بگو
و عارض شده است، از اسم فاعل »سائد« و »جائد« استفاده می‌کنیم.11 

‍ )ابوحیان، 1420، ج6، ص129(.

2-3. تمایز صفت مشبّّهه از صیغه مبالغه

ه و با توجه به اینکه صیغه مبالغه در  با در نظر گرفتن تفاوت‌های ذکر شده میان اسم فاعل و صفت مشهبّه
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ه و صیغه مبالغه را  کید بر کثرت وقوع فعل، می‌توان تفاوت میان صفت مشهبّه واقع همان اسم فاعل است با تأ

نیز بر مبنای ثبوت و حدوث تبیین نمود. در صیغه مبالغه، کثرت انجام فعل به‌صورت حدوثی و تجدید شونده 

ه، همان‌گونه که بارها اشــــاره شــــد، بر ثبوت و »بودن«  در لحظه، لحاظ می‌گــــردد، حال آن‌که در صفت مشهبّه

کید می‌شود. وصف تأ

شایان ذکر است که در بسیاری از موارد، هر صفتی پیش از آن‌که به‌صورت ملکه و خصلت پایدار در فرد 

نهادینه شود، ابتدا به شکل صیغه مبالغه بروز می‌یابد. به‌عنوان مثال، انســــانی که مکرر فعل »رحمت« از او 

یج ملکه رحمت و مهربانی درونی در او شکل می‌گیرد که همان خصلت باطنی رحمت است. سر می‌زند، به‌تدر

نکته قابل توجه آن است که اســــم فاعل و صیغه مبالغه معمولاً دلالت بر حدوث فعل در لحظه دارند؛ به 

ئٌمٌ« )تو ایســــتاده‌ای(. با این حال، مشاهده  عنوان مثال، نمی‌توان به شخصی که نشسته است گفت: »أنت قا

می‌شــــود که بسیاری از صیغه‌های مبالغه برای اوصــــافی به‌کار می‌روند که در لحظه ســــخن گفتن، موصوف به 

« )بسیار آمرزنده(  آن فعل یا صفت نیســــت. برای نمونه، اوصافی که برای خداوند به‌کار می‌روند، ماننــــد: »غفّّار

ین العابدین؟ع؟ که می‌دانیم لحظاتی بر  و »رزّّاق« )بسیار روزی‌دهنده(، یا لقبی مانند: »ســــجّّاد« برای امام ز

ایشان می‌گذشت که مشغول کاری غیر از سجده بودند؛ اما با این وجود همواره به این لقب خوانده می‌شدند.

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در چنین مواردی، عرب از صیغه مبالغه به‌صورت مجازی استفاده 

می‌کند، یا اینکه جنبه »بودنی« و ثبوت وصــــف را درنظر گرفته و در نتیجه، ایــــن کلمات دیگر صیغه مبالغه 

ه هستند؟ محسوب نمی‌شوند؛ بلکه صفت مشهبّه

یکرد قابل طرح است: در پاسخ، دو رو

الف. رویکرد اول: دلالت ضمنی بر ثبوت )تحول به صفت مشبّّهه(

ینده جنبــــۀ بقا و رسوخ وصــــف در موصوف را مدنظر قرار داده اســــت.  می‌توان گفت در ایــــن موارد، گو

بدین‌ترتیب، »ســــجّّاد« به کسی اطلاق می‌شــــود که کثرت سجده، ســــجده کردن را به خصلت او بدل کرده 

است؛ هرچند در لحظه خطاب، مشغول سجده نباشــــد، اما این صفت در او ثابت است و هر زمان شأنیت 

 بر حدوث است، اما گاهی دلالت بر 
ّ
 دالّ

ً
بروز آن را دارد. عباس‌حسن نیز معتقد است که اســــم مبالغه غالباً

ه تبدیل می‌گردد. 12 دوام از آن اراده می‌شود و در این صورت، با حفظ صیغه، به صفت مشهبّه
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کید بر کثرت حدوثی )حفظ معنای صیغه مبالغه( ب. رویکرد دوم: تأ

کید بر کثرت حدوثی فعل مدنظر  یکرد دقیق‌تر آن اســــت که در این موارد، هم‌چنان صیغه مبالغه با تأ رو

« دلالت بر صدور مستمر  یرا »غفّّار یکرد در مورد صفات خداوند کاملاً قابل دفاع اســــت؛ ز باشــــد. این رو

مغفرت الهی در هر لحظه دارد و »رزّّاق« بیانگر رساندن روزی دائمی به بندگان است.

کید بر کثرت وقوع فعل سجده  در مورد صفات بندگان، مانند »سجّّاد«، اطلاق صیغه مبالغه می‌تواند تأ

 بیان ثبوت یک خصلت.
ً
و رسوخ آن در وجود امام؟ع؟ باشد، نه صرفاً

ین العابدین؟ع؟ به این معناست که ایشان بسیار اهل سجده  بنابراین، اطلاق لقب »سجّّاد« بر امام ز

بودند و سجده کردن به‌قدری با زندگی ایشان عجین شده بود که گویی در هر لحظه مشغول سجده هستند. 

، نوعی مبالغه در بیان کثرت سجده‌های حضرت است، به این صورت که شدت مداومت ایشان  این تعبیر

بر ســــجده، حالتی دائمی را تداعی می‌کند. در شرح حالات ایشــــان آمده اســــت که هرگاه نعــــمتی از جانب 

خداوند را به یاد می‌آوردند، به ســــجده می‌افتادند و ایــــن خود بیانگر معنای حــــدوث و تجدد این عمل در 

لحظات مختلف زندگی امام؟ع؟ است.

3. بیان دو شاهد قرآنی 

3-1. شاهد اول: 

/45( و نقد کلام فخر رازی.   اتٍٍ وََ عُُيُُونٍٍ«)حجر قِِيَنَ فِىِ جََنَّ�َ �تََّ ُ
�
قین« در آیه »إِِ�نََّ الْمُ تحلیل واژه »مُُ�تََّ

فخر رازی معتقد است که منظور از »متقین« در این آیه، کسانی هستند که از شرک اجتناب ورزند. وی این 

معنا را به نقل از بسیاری از صحابه و تابعین آورده و اظهار داشته که روایاتی نیز در تأیید این نظر وجود دارد.

قىّ�تَّ« به کسی اطلاق می‌شــــود که یک‌بار تقوا پیشه کند، همان‌گونه  ید: »مُُ ایشان در ادامه تفسیر می‌گو

که »ضارب« به کسی گفته می‌شــــود که یک‌بار بزند و »قاتل« به کســــی که یک‌بار مرتکب قتل شود. از نظر 

وی، برای صدق وصف، انجام تمام انواع تقوا شرط نیست، بلکه صرف تحقق ماهیت تقوا کافی است. وی این 

یت می‌کند. استدلال را با قاعده اصولی دلالت امر بر عدم وجوب تکرار مأمورٌٌ به تقو

بر اساس این استدلال، ظاهر آیه اقتضا می‌کند که »جنّّات و عُُيون« نصیب هرکسی شود که حتی از یک 
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، استمرار وصف  گناه پرهیز کرده باشــــد. با این حال امت اسلامی بر این اجماع دارد که در خصوص گناه کفر

ایمان )و نفی شرک( شرط بهشتی بودن است. بنابراین، به‌زعم فخر رازی، حکم »جنّّات و عُُيون« برای تمامی 

بان جاری می‌کنند، ثابت اســــت؛ هرچند مرتکب معاصی دیگر باشند. پس با اين  کسانی که شهادتین را بر ز

« ثابت است، 
 محمد رسول اه�للَّه

يندگان »لا اله الا اه�للَّه بيان ثابت مى شود كه حكم »جنّّات عُُيون« براى تمامى گو

هرچند كه اهل معصيت باشند و اين خود بيانى روشن است‏ )فخر رازی، بی‌تا، ج19، ص191 و 192(.

یفه شــــامل مرتکبین تمامی گناهان کبیــــره هلاک کننده که  مقتضای کلام فخر رازی آن اســــت که آیه شر

یح شده است نیز می‌گردد، به شــــرط آن‌که از شرک اجتناب  یم بر اســــتحقاق آتش برای آن‌ها تصر در قرآن کر

یده باشند. ورز

ه  ه نهفته اســــت. صفت مشهبّه منشــــأ مغالطه فخر رازی در عدم تفکیک اســــم فاعل و صفــــت مشهبّه

دلالت بر ثبات و دوام وصف دارد و تقوا در اینجا باید به‌صورت یک خصلت راســــخ در فرد درآمده باشد، 

 یک عمل منفرد.
ً
نه صرفاً

جواب علامه طباطبایی در پاسخ به سخن فخر رازی: هر کس که با کلام خداوند متعال آشنایی داشته 

یم چــــنین افرادی را متقی نمی‌داند و در زمره پرهیزکاران به‌شمــــار  و در آن تدبر کنــــد، تردید نخواهد کرد که قرآن کر

یم است که در موارد متعددی به‌صراحت  ین پرکاربرد در قرآن کر یژه آن‌که عنوان »متقین« از عناو نمی‌آورد. به‌و

به بهشت بشارت داده شده‌اند و شاید در حدود بیست موضع، آنان به اجتناب از محرمات توصیف شده‌اند. 

در احادیث نیز متقین به چنین افرادی تفسیر شده‌اند.

علاوه بر این، صرف صحت اطلاق یک وصف، ملاک نام‌گذاری به آن اســــم نیســــت؛ به این معنا که 

صرف اطلاق کلمه »متّّقى« به کســــی که یک بار از محرّّمات اجتناب کرده، متفاوت از اطلاق اسم »متقى« به 

یژه اوصافی  « و به‌و چنین شخصی است. کسی به وصف »مؤمن«، »محسن«، »قانِِت«، »مخلص« و »صابر

که در آن‌ها معنای بقا و استمرار نهفته اســــت، نامیده نمی‌شــــود مگر آن‌که وصف مذکور در او استقرار و دوام 

داشته باشد و اگر ســــخن فخر رازی در مورد »متقین« صحیح باشــــد، باید در مورد »طاغین«، »فاسقین«، 

یم وعده آتش به آنان داده شــــده نیز صادق  ین« که در قــــرآن کر
ّ
ین« و »ضالّ »مفســــدین«، »مجرمین«، »غاو

باشد؛ حال آن‌که صدق آن، تناقض آشکاری است که نظام کلام الهی را به‌کلی مختل می‌سازد.
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بنابراین واژه »متقین« در این آیه، اگرچه به‌صورت اســــم فاعل به‌کار رفته اســــت، اما در معنای صفت 

ه است؛ یعنی متقی کسی اســــت که صفت تقوا برای او ثابت باشــــد. در نتیجه، واژه »متقین« از مصدر  مشهبّه

ید »اتّّقاء« به معنای »پرهیز کردن«. شاهد  ثبوتی »باتقوا بودن« ساخته شــــده اســــت، نه از مصدر ثلاثی مز

قی الذُُنوبََ جمیعًًا«  ن یََ�تََّ َ قٍٍ بل یقول �لِمَ
قی ذََنبًًا هو مُُ�تََّ ن یََ�تََّ َ این ادعا، اســــتعمال عرب اســــت: »لا یقول العرب �لِمَ

)کشمیری، 1394، ج2، ص162(.

یفه شامل کسانی است که ملکه تقوا، ورع و پرهیز از محرمات الهی  پس حقیقت مطلب آن است که آیه شر

ین شده باشد. تنها چنین کسانی هستند که سعادت و بهشت برای آنان حتمی است  در دل‌هایشان جایگز

)طباطبايى، 1390، ج12، ص172(.

در کتاب مبادی العربیه نیز آمده است:
 اســــم فاعل او مفعول لم يقصد منه معنى الحــــدوث فهو ايضا صفة 

ّ
لّك

ــــة وان كان على وزن فاعــــل او مفــــعول كقولك »طاهــــر القلب«  مشهبّه
و»معتدل القامة« و»محمــــود المقاصد«، تبنى الصفــــةُُ المشبهةُُ من غير 
الثلاثي قياسًًــــا على وزن اســــم الفاعل منه نحو »معتدل« و»مستقيم« 
و»مطــــمئّنّ« )شــــرتونی، 1387، ج4، ص68؛ بــــرکات، بی‌تــــا، ج3، 

ص533 و 534(.

ه از اســــم فاعل، توجه به معنا است؛ اگر واژه بر  ین معیار برای تشــــخیص صفت مشهبّه بنابراین، مهم‌تر

ه اســــت و اگر بر حدوث و تجدّّد آن اشاره داشته باشد، اسم  ثبوت و پایداری وصف دلالت کند، صفت مشهبّه

فاعل خواهد بود. این دیدگاه که برخی نشانه‌های تشخیص را محدود به قرائن لفظی )مانند اضافه شدن اسم 

فاعل به فاعل خود( یا قرائن معنوی )مانند صفات خداوند( می‌دانند، جامع و کامل به‌نظر نمی‌رسد.13 

البته سیوطی معتقد اســــت که در چنین مواردی، با اســــم فاعل به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی صفت 

ه محسوب نمی‌شود )سیوطی، )ب( بی‌تا، ج3، ص212(. ه است، وگرنه در حقیقت، صفت مشهبّه مشهبّه

3-2. بررسی معنای واژگان »الرحمن« و »الرحیم« در آیه شریفه »بسم الله الرحمن الرحیم«

یشــــۀ »رحمت«  واژگان »الرحمــــن« و »الرحیم«، هــــر دو از صفــــات والای خداوند متعال و مشــــتق از ر
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یفی وجود دارد. »الرحمن« صیغۀ مبالغه است و بر فزونی و  هستند. با این‌حال، میان این دو صفت تفاوت ظر

بان عربی بیانگر فراوانی  گستردگی بی‌حد و حصر رحمت الهی دلالت می‌کند؛ همان‌گونه که وزن »فََعلان« در ز

و سرشاری اســــت، مانند واژۀ »غضبان« که به معنای »بسیار خشمگین« اســــت. بنابراین، »الرحمن« مبدأ 

یر می‌کشد. رحمت سرشار و فراگیر خداوند را به تصو

ه اســــت که بر پایداری و ثبات رحمت الهی اشــــاره دارد. این صفت، با  در مقابل، »الرحیم« صفت مشهبّه

توجه به ساختار خاصّّ خود، بیانگر مبدأیی است که رحمتی ثابت و راسخ دارد. این رحمت، از نظر گستردگی 

یژه‌ای است که تنها بر مؤمنان و نیکوکاران ارزانی می‌شود:  کمّّی، به پایۀ رحمت رحمانی نمی‌رسد و همان رحمت و

« )أحــــزاب/43(. چنآن‌که در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده اســــت: »الرّّحمنُُ 
ً
مُُؤْْمِِنِِینََ رََحِِاًمی

ْ
»... وََ کانََ بِِالْ

بجمیع خلقِِه و الرحیُمُ بالمؤمنین خاصةًً« )عیاشی، 1380، ج1، ص22(.

بنابراین، »الرحمن« نمایانگر خدایی است که رحمت فراگیرش تمامی هستی و همۀ موجودات، اعم از مؤمن 

، دنیا و آخرت را در بر می‌گیــــرد؛ رحمتی بی‌انتها، همچون آفتابی که بر همــــگان می‌تابد و بارانی که بر هر  و کافر

/7(، »وََ  نّا وََسِِعْْتََ کُُلَّ�َ شََیْْءٍٍ رََحْْمََةًً« )غافر بَّ� سرزمینی می‌بارد: »وََ رََحْْمََتِِی وََسِِعََتْْ کُُلَّ�َ شََیْْءٍٍ« )أعــــراف/156(، »رََ

ءٍٍ« )مجلسی، 1423، ص60(. چنین رحمتی در تقابل با غضب الهی نیست، بلکه  ْ  �شَیْ
ّ�لَّ
یتِیّ�لَّ وََسِِعََتْْ کُُ


تِِکََ ا َ بِِرََ�حْمَ

يََالَاتََكُُمْْ 

 مََنْْ جََحََدََ وََ

ىلَى
یارت جامعه کبیره آمده است: »وََ عََ غضب نیز می‌تواند از مظاهر آن باشد؛ چنان‌که در ز

یرا اگر در مقابل غضب خداوند باشــــد باعث خروج غضب از پوشــــش  نُُ‏«)همان، ص300(؛ ز َ �حْمَّ�رَّ غََضََبُُ‏ ال

رحمت رحمانیّّه و تقیید رحمت مطلقه خداوند خواهد بود.

اما »الرحیم« خدایی اســــت که رحمتی خاص برای مؤمنــــان دارد و این رحمت در مقابــــل غضب او قرار 

می‌گیرد. توفیق یاری و شــــناخت معارف الهی، انجام اعمال شایسته، دســــتیابی به مقامات بهشتی و کسب 

رضوان الهی، از جلوه‌های بارز رحمت رحیمیّّه به‌شمار می‌آیند )جوادی، 1387، ج1، ص280(.

ه »فََعْْلان« به‌عنوان صفت  پرسش: چرا واژۀ »رحمان« با وجود هم‌وزن بودن با یکی از اوزان صفت مشهبّه

ه شناخته نمی‌شود؟ مشهبّه

توضیح آن‌که، »رحمان« دلالت بر رحمت بی‌کران و فراگیر خداوند دارد که تمامی مخلوقات، اعم از دوست 

کید  و دشمن، را شامل می‌شــــود. صیغۀ مبالغه، بر معنای حدوث و تکرار لحظه‌به‌لحظه یک فعل یا صفت تأ
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یغ شود، هستی آن‌ها به نیستی خواهد  دارد. در مورد رحمت الهی، اگر این فیض حتی برای آنی از مخلوقات در

گرایید. این مفهوم با معنای مبالغه سازگار است.

 بیانگر آن خواهد بود کــــه رحمان بودن یکی از 
ً
ه تلقی کــــنیم، صرفاً در مقابل، اگر »رحمان« را صفت مشهبّه

 
ً
صفات ثابت خداوند است. در این صورت، تحقق فعلی این صفت در هر لحظه لازم نخواهد بود، بلکه صرفاً

شأنیت رحمت و فیض رساندن از سوی خداوند مطرح می‌شود. این درحالی است که می‌دانیم قطع لحظه‌ای 

، نابودی تمام موجــــودات را در پی خواهد داشــــت؛ بنابراین، معنــــای حدوثی برای  این رحمت عــــام و فراگیر

»رحمان« مناسب‌تر است.

بان عربی برای صیغه مبالغه نیز به‌کار می‌رود )مطلوب، بی‌تا،  شــــایان ذکر اســــت که وزن »فََعْْلان« در ز

ص583(.

یژه او نسبت به مؤمنان  در مقابل، واژه »رحیم« بیانگر صفتی ثابت در خداوند اســــت که همان مهربانی و

است. درحالی که رحمت عام »رحمانیت« به‌صورت لحظه‌به‌لحظه و مستمر بر تمام موجودات نازل می‌شود، 

 به معنــــای نزول آن در هر لحظه 
ً
 بــــر وجود این صفت خــــاص در خداوند دلالــــت دارد و لزوماً

ً
»رحیم« صرفاً

نیست. اگرچه ممکن است از شــــواهد و قرائن خارجی اثبات شود که رحمت خاص خداوند نیز همواره شامل 

 بر دارا 
ً
حال مؤمنان می‌گردد، اما کلمه »رحیم« در ذات خود در مقام بیان این اســــتمرار نیســــت، بلکه صرفاً

کید دارد )جامی، بی‌تا، ج2، ص204(. بودن این صفت توسط خداوند تأ

لاء الرحمن چنین آمده است:  در تفسیر آ

 علی 
ّ
»قوله: »الــــرحیم« صفةٌٌ مشبهةٌٌ تُُؤخََذُُ بهذه الصیغــــه من المعانی الثابتة کالســــجایا والأخلاق فتََدُُلّ

تََمیَمنِِعُُ أخذُُ الصفة المشبهة بهذه الصیغة  ثبوت الرحمة و دوامِِها لله کدوام السجایا و الأخلاق للبشر و لزومِِها، و لا 

 لازمًًا بتضمینه معنی السجیة و الخلق فیؤول إلی معنی فعل 
ُ
عََجیُجلُ من الوصف المتعدّّی بحسب وضعِِه نّّلأه قد 

بضم العین« )بلاغی، بی‌تا، ج1، ص54(.



حت
ل لی

 معنایی ا



س

 فاعل، صیم





ه مبالغه غ





و
صفت مشبّهه 







109

نتیجه‌گیری  � 

ه و صیغه مبالغه، مبتنی بر  با توجه به مباحث مطرح‌شــــده، تمایز اساسی میان اســــم فاعل، صفت مشهبّه

.  دوام و استمرار
ً
مفهوم ثبوت و حدوث است، نه صرفاً

ه تلقی  هنگامی که در واژه‌ای جنبه ثبوتی و پایداری یــــک وصف مدنظر قرار گیــــرد، آن واژه صفت مشهبّه

می‌شود، حتی اگر از نظر ساختاری مشابه اســــم فاعل یا صیغه مبالغه باشد. برای نمونه، کاربرد کلمه »عالم« 

به معنای دارنــــده علم، بر ثبوت صفت علم بــــرای آن فرد دلالــــت دارد، خواه این علم در لحظــــه کنونی بروز 

. در مقابل، اگر حالت حدوثی و پیدایش وصف پس از عدم آن مورد توجه باشد، واژه به  داشته باشد یا خیر

تناسب، اسم فاعل یا صیغه مبالغه خواهد بود.

ه، جنبه ثبوتی آن است. اگرچه در برخی از اوزان  همچنین، مشخص گردید که جوهره اصلی صفت مشهبّه

ه، معنای دوام و اســــتمرار نیز مســــتفاد می‌گردد، اما این اســــتمرار جزء معنای ذاتی و موضوع‌له  صفت مشهبّه

ه محسوب نمی‌شود. صفت مشهبّه

یم، با وجود ظاهر اسم فاعلی، در واقع حامل معنای  علاوه بر این، روشن شد که بسیاری از واژگان در قرآن کر

ثبوت هستند و نه حدوث. از این‌رو، در ترجمه آیات قرآن، دقت‌نظر و عدم اکتفا به ظاهر الفاظ ضروری است.

ه، ثبوت وصف برای فاعل در زمان حال قطعی اســــت و شمول  همچنین، تبیین گردید که در صفت مشهبّه

آن بر تمامی ازمنه، از اطلاق کلام و به دلالت عقل استنباط می‌گردد، نه از خود لفظ.

کید بر کثرت وقوع فعل همراه است،  نظر به اینکه صیغه مبالغه در حقیقت همان اسم فاعل است که با تأ

ه و صیغه مبالغه نیز بر پایه ثبوت و حدوث اســــتوار اســــت. در صیغه مبالغه، کثرت  تمایز میان صفت مشهبّه

انجام فعل به‌صورت حدوثی و تجدیدشــــونده در هر لحظــــه مورد توجه قرار می‌گیرد، درحــــالی که در صفت 

کید می‌شود. کید شد، بر ثبوت و »بودن« وصف تأ ه، همان‌طور که پیش‌تر تأ مشهبّه

در نهایت، می‌توان گفت که هر صفتی پیش از آن‌که به‌صورت ملکه و خصلت پایدار در فرد تثبیت شود، 

یج  ابتدا در قالب صیغه مبالغه ظهور می‌یابد. به‌عنوان مثال، تکرار فعل »رحمــــت« از سوی یک فرد، به‌تدر

منجر به شکل‌گیری ملکه رحمت و مهربانی درونی در او می‌گردد که همان خصلت باطنی رحمت است.
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پی‌نوشت � 

إنّما .1   ثم يَعرضِ كقولك: تَضارب وتَشـاعر والذاهب و
ُ

»والمرادُ بالحدوث‏ أن كيونَ ذلك الوصفُ يَعرضُِ زمانًا ثم يَزول

، هـادی1429، ج2، ص894(. يَصِـحُّ فيمـن يَحـدُثُ لـه هذه الصفاتُ هذا هو الأصل«‏ )جامی، بی‌تـا، ج2، ص189؛ نهـر

دَ وجودُه له وقيامُه به مقيّـدًا بأحد الأزمِنة .2 
َ

در شـرح مال جامـی آمـده: »)بمعنـى الحـدوث( يعني بالحدوث، تَجَـدّ

 على معن‏ى ثابت‏« یعنی با 
َّ

 وضعَها على أن تَـدُل
َ

ثـة«. و قولـه: )بمعنـ‏ى الحـدوث( يَخـرُج الصفـة المشـبهة؛ لأنّ الثلا

قیـد حـدوث، صفـت مشـبهه را خـارج کـرد، زیـرا دلالـت صفـت مشـبهه بر صفـت به صـورت ثبوتی اسـت بنابراین 

: الحَسَـن موضـوعٌ لمـن قـام بـه الفعـلُ 
ً

وقتـی می‌گوییـم: كريـم أي: ثَبَـتَ لـه الكـرمُ و ليـس معنـاه أنّـه حَـدَثَ لـه، مثال

ت إلى صيغة اسـم الفاعل  دًا فلـو قُصِـدَ بهـا الحـدوثُ رُدَّ يـد حسـنًا كيـون ثابتًـا لا مُتجَـدِّ  كـونَ ز
َ

بمعنـى الثبـوت؛ لأنّ

يـدٌ حاسِـنٌ الآن أو غدًا  يـدٌ حَسَـنٌ بمعنـى أن هـذه الصفـةَ ثابتـةٌ لـه فـإن قُصِـدَ الحدوثُ قلـتَ: ز لا تَـرى أنّـك تقـول: ز أ

ردٌِ  ـق لمـا قُصِـدُ الحدوثُ ضائِـقٌ قال الله تعالـى:وَ ضائِقٌ بِـهِ صَدْرُكَ )هـود/12( و هـذا مطَّ وكذلـك قيـل: فـي لفـظ ضَيِّ

فـي كلّ صفـة مشـبهة )جامـی، بی‌تـا، ج2، ص190(.

»يُستحسـن إضافـةُ الصفـة المشـبهة إلـ‏ى فاعلهـا، مثـل: »النّمـلُ سـريعُ المَشـي«...أما اسـم الفاعـل فلا يُضـاف الى .3 

ل عنـد ذلـك إلـى صفـة مشـبهة«، )بابتـی، بی‌تـا، ج‏1، ص578(. فاعلـه إلا إذا أريـد بـه الثبـوتُ فيَتَحـوَّ

 على ذات حَصَلَ منها حَدَثٌ مع الدلالة .4 
ُّ

مَ أنّ اسمَ الفاعل يَدُل
َ
چنآن‌که در شرح قطر الندی... آمده: »يَجِبُ أن تَعل

 علـى ذات 
ُّ

كِل وشـاتِم، كلّ واحـد مـن هـذه الأسـماء يَـدُل علـى أنّ هـذا الحـدثَ قـد حَـدَثَ بعـدَ أن لـم كيـن، فضـاربِ وآ

 علـى ذاتٍ و حَـدَثٍ 
ُّ

كلُ و الشَـتمُ- بعـدَ أن لـم كيـن، و أنّ الصفـةَ المشـبهة تَـدُل وَقَـعَ منهـا الحَـدَثَ- و هـو الضَـربُ و الأ

 على ثبوت حَدَثٍ لذاتٍ، فإذا قلتَ: »زيدٌ شجاعٌ« أو قلت: »زيدٌ 
ُّ

ثابتٍ لها، فنحو شجاع و كريم: الصفةُ المشبهةُ تَدُل

جميلٌ« كان معنى ذلك إثباتُ الشُجاعة أو الجَمال لزيد واستمرارُ الشُجاعة أو الجَمال في جميع أوقاتِ وجودِ زيد، ولا 

لتَ الصفةَ المشبهةَ إلى  د و الدليلُ على ذلك أنّك إذا أردتَ الدلالةَ على الحدوث حَوَّ
ُ

 على الحدوث و لا التَجَدّ
ُّ

تَدَل

صيغـة اسـم الفاعـل، فتقـول فـي »زيـدٌ حَسَـنٌ«: »زيدٌ حاسِـنٌ« تُريدُ أنّ الحُسـنَ حَـدَثَ له بعدَ أن لم كين و تقـول في »زيدٌ 

قَ حَدَثَ بعدَ أن لم كين؛ فلو  قٌ صدرُه«: »زيدٌ ضائِقٌ صدرُه« و قال اللّه تعالى: »وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ‏« لما أريد أنّ الضَيِّ ضَيِّ

لتَ إلى صيغة أخرى« )ابن هشـام، بی‌تـا، ص308(.  على الحدوث لما حَوَّ
ُّ

كانـت صيغتُهـا تَـدَل

زم، بـأن يَقتصروا في معناه على مجرّد الثبـوت، ك- .5 
ّ

 مـن لازم، أو متعـدّ يجعـل كالال
ّ

 . )الصفـة المشـبّهة( لا تبنـى إلّا

كل الشـي‏ءَ( )فسـوى فارسـى، 1423، ص70(. ـذي يـأ
ّ
كل، لا ال ـذي ثبـت لـه الأ

ّ
كـول: أي ال كل. )الأ كـول مـن الأ الأ

در کتـاب الأطـول شـرح تلخيـص مفتـاح العلـوم آمـده: »...بخالف الصفـةِ المشـبهةِ، فيُقصَـدُ بـه وضعًـا مطلـقُ .6 
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ج1، ص452(. «، )ابـن عربشـاه، 1423، 
ً

الثبـوت، و بمعونـة القرينـة الـدوامُ و لايقصـد الحـدوثُ أصال

 على الثبوت فلا يقتضي نفي ذلك نفي أصلِه .7 
ّ

 بأنّ الصفةَ المشبهةَ تدل
ُ

آلوسی در روح المعانی می‌گوید: »القول

د 
ُ

 على تجدّ
ّ

كمـا قيـل فـي المصـدر مغالطـة نشـأت من عـدم معرفة معنى الثبوت في الصفة فإنّ المـرادَ به أنها لا تـدل

 على الدوام‏«، )آلوسـی، 1415، ج8، ص73(.
ّ

وحـدوث لا أنهـا تدل

محقق رضی می‌گوید: »و الذي أرى: أنّ الصفةَ المشبهةَ، كما أنها ليست موضوعةً للحدوث في زمان، ليست، .8 

أيضا، موضوعةً للاستمرار في جميع الأزمنة، لأنّ الحدوثَ والاستمرارَ قيدان في الصفة ولا دليلَ فيها عليهما، فليس 

معنـى »حسـن« فـي الوضـع إلا ذو حُسـن سـواءٌ كان فـي بعـض الأزمنـة أو فـي جميـع الأزمنـة، ولا دليـلَ فـي اللفـظ علـى 

أحـد القيديـن، فهـو حقيقـة فـي القـدر المشـترك بينهمـا، وهـو الاتصـافُ بالحُسـن، لكـن لمـا أطلـقَ ذلـك، ولـم كيـن 

 مـن وقوعـه فـي زمـان، 
َ

بعـض الأزمنـة أولـى مـن بعـض، ولـم يَجُـز نفيُـه فـي جميـع الأزمنـة، لأنّـك حكمـتَ بثبوتـه فال بـدّ

 : كان‏ الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قرينةٌ على تخصيصه ببعضها، كما تقول: كان هذا حسـنًا فقَبُحَ أو

: هو الآن حَسَن فقط، فظهورُه في الاستمرار ليس وضعيًا؛ ]على ما ذكرنا، بل‏ بدليل‏ العقل‏، و ظهوره  سيصير حسنًا، أو

ق لمن قام به على معنـى الثبـوت[«، )اسـتر آبـادی، 1383، ج3،  ، هـو الـذي غـرّه، حتـى قـال: مشـتَّ
ً

فـي الاسـتمرار عقال

، 1429، ج2، ص932(. ص431 و 432؛ نهـر

سیوطی می‌گوید: »الصفةُ المشبهةُ باسم الفاعل تُفارقُه في أنّها لا تُوجَد إلا حالاً، ...لكونها صفةً دالةً على الثبوت .9 

«، )سيوطى، الف)بی‌تا(، ج3، ص49(.
ُ

والثبوتُ من ضرورته الحال

د ثَبَـتَ لهـا الدوامُ بمقتضى العقـل إذ الأصل فى كل ثابـتٍ دوامُه«، )صبّـان، بی‌تا، 10 .
ُ

 علـى التجَـدّ
ّ

»لأنهـا لمّـا لـم تَـدُل

ج3، ص5(؛ در کتـاب مواهـب الفتـاح آمـده: »وقـد عُلِـمَ ممـا ذكرنـا أنّ الـدوامَ بالسـياق، والقرينةِ الموجبةِ لذلـك، و إلا 

فأصـلُ الدلالـة مطلقُ الثبـوت«، )ابن یعقـوب مغربـی، 1423، ج1، ص317(.

 الصفـةُ علـی معنًـی ثابـتٍ فـإن قَصَـدتَ 11 .
ّ

فیّـوی نیـز در مصبـاح المنیـر چنیـن می‌گویـد: »قـال الزمخشـری وتَـدل

ـه تعالـی »و ضائِـقٌ بـه صـدرُک«. قـال 
ُ
کریـمٍ و طویـلٍ ومنـه قول الحـدوثَ قُلـتَ حاسِـنٌ الآنَ أو غَـدًا وکارمٌِ وطائِـلٌ فـی 

یَان علی الفِعل لأنّهم أرادُوا أن یَصِفوا بالمعنی الثابتِ فإذا أرادُوا مَعنَی  وا بهذه الصفاتِ عن الجَرَ
ُ
السَخاویّ إنّما عَدَل

ه 
ُ
 غدًا وحاسِـنٌ الآن کما یُقال یَحسُـنُ الآن وکذلک قول

ُ
الفعلِ أتَوا بالصفة جاریةً علیه فقالوا طائِلٌ غدًا کما یُقال یطول

ا کما یقال إنّک سیّدٌ فإذا أریدَ أنّک ستَمُوتُ  »إنّک میّتٌ« لأنّه أریدَ الصفةُ الثابتةُ أی إنّک من المَوتی و إن کُنتَ حیًّ

أو ستَسُـودُ قیـل مائِـتٌ وسـائِدٌ ویُقـال فالنٌ جـوادٌ فیمـا اسـتقرّ لـه وثبـتَ ومریـضٌ فیمـا ثبـت لـه ومـارضٌ غـدًا وکذلـک 

غَضبـان وغاضِـبٌ وقَبیـحٌ وقابِـحٌ و ... و کَریـمٌ فإذا جَوَزّتَ أن یکون منه کَرَمٌ قلتَ کارمٌِ«. )فیّومی، بی‌تـا، ج2، ص690(.
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فنا طريقةَ صوغه 12 . - غالبًـا- هـو و صِيَغُ المبالغـة، على الحدوث و عدمِ الـدوام و عَرَّ
ُّ

فنـا أنّ اسـمَ الفاعـل يَـدُل »عَرَّ

 علـى هـذا، فيصيـر صفـةً مشـبهةً« )حسـن 
ُّ

...لكـن قـد يـراد منـه النـصُّ علـى الثبـوت و الـدوام مـع قيـام قرينـة تَـدُل

عبـاس، 1367، ج3، ص264(.

 علـى معنـى 13 .
ّ

 اسـم الفاعـل علـى أمرَيـن: الأول الفعـلُ الماضـي الثّلاثـيّ المتصـرّف الثانـي أن‏ يَـدُل
ّ

المهـم أن يَـدُل

 علـى الحـدوث إلـى مـا 
ّ

 علـى معنـى ثابـت فيَجِـبُ تغييـرُ صيغتـه التـى تَـدُل
ّ

إذا دل حـادث أي: جديـد وغيـر دائـم، و

 على الثبوت وهذه القرينةُ قد تكون لفظيةً كإضافة 
ّ

 علـى الثّبـوت، فنقـول: كريـم، بخيل ... أو بإدخال قرينة تدُل
ُّ

يَـدُل

ه، شـارفٌِ خلقُـه، لأنّ الإضافةَ 
ُ
اسـم الفاعـل إلـى فاعلـه، مثـل: »لي أخٌ شـارفُِ الخُلق راجِحُ العَقـل« والأصل: راجِحٌ عقل

 مـن معنـى الحـدوث إلـى 
ُ

ل تُخرجُِـه مـن صيغـة اسـم الفاعـل إلـى الصّفـة المشـبهة مـن غيـر تغييـر فـي لفظـه و يَتَحَـوَّ

ينِ«  يـنِ‏ فاللّه سـبحانه وتعالـ‏ى »مالِـكِ يَـوْمِ الدِّ معنـى الثبـوت، وقـد تكـون القرينـةُ معنويـةً كقولـه تعالـى: مالِـكِ يَـوْمِ الدِّ

 على الثبوت... مثل: »القمرُ مسـتديرُ الوجه« فكلمة 
ّ

في الماضي والحاضر والمسـتقبل وفي هذا قرينةٌ معنويّةٌ تَدُل

 المظلـوم ومُسـاعِدُ 
ُ

 علـى صفـةٍ ثابتـةٍ فـي سـطح القمـر أي فـي وجهـه، و مثـل: »اللهـمّ ربّنـا أنـت مُنقِـذ
ُّ

« تَـدُل »مسـتدير

«. فالصّفـةُ المنسـوبةُ إلـى الخالـق هـي صفـات دائمـةٌ بقرائن معنويّـة، )بابتـی، بی‌تـا، ج1، ص116(. المقهـور
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لي لاسم الفاعل، وصيغة المبالغة، والصفة المشبهة تحليل دلا

محسن قانعي 1  

حميد عباس زاده 2 

الملخص � 

 وأهمةًًي في الآيات والروايات. ومن بين هذه 
ً
يُُعدّّ موضوع المشتقات الصرفية من أبرز الموضوعات استخداماً

بها المفهومي وكثرة   لتقار
ً
المشــــتقات، يحظى اســــم الفاعل، وصيغة المبالغة، والصفة المشبهة كبمانة خاصة نظراً

ورودها في النصوص الدينية. تهدف هذه الدراسة الوصفية_ التحليلية لىإ بيان الفروق الدلالية بين هذه الأنواع 

 
ً
الثلاثة من المشتقات، والتي تُُذكر في المصادر الأدبية بمصطلحات مثل الحدوث والثبوت. فاسم الفاعل يدل غالباً

على الحدوث، بينما تدل الصفة المشبهة على الثبوت والديمومــــة. ومع ذلك، فإن بعض الصفات المشبهة لا تدل 

، وبعض أسمــــاء الفاعلين تدل على الثبوت لا الحدوث. تكمن أهمية هذا البحث في تأثيره المباشر  على الاستمرار

على فهم النصوص الدينية وترجمتها، حيث قد يؤدي الخطأ في التمييز لىإ نتائج غير دقيقة. لذلك، يبدأ البحث 

ية من كتب الأدباء. وتوصل  يف المشتقات الثلاثة، ثم يســــتعرض الفروق بينها بالاعتماد على شــــواهد لغو بتعر

البحث لىإ أن الفرق بين الحدوث والثبوت والاســــتمرار لا يُُفهم من الصيغة وحدها، بل من المعنى الذي تحمله 

، كما أن بعض أسماء الفاعلين وصيغ  الكلمة. فالصفة المشبهة تدل على الثبوت، لكنها لا تعني بالضرورة الاستمرار

المبالغة تحمل دلالة الثبوت لا الحدوث.

الکلمات الرئیسیة:  اسم الفاعل، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، الحدوث، الثبوت، الفعل اللازم.
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"A Semantic Analysis of the Active Participle (Ism al-Fāʿil), Intensive Form 
(Sīghat al-Mubālaghah), and Permanently-Linked Adjective 

(Sifat Mushabbahah)"
Mohsen Ghanei 11

Hamid Abbaszadeh 2

 

� Abstract
Among the most significant and frequently encountered topics in Qur’anic verses and Prophetic 

traditions (ḥadīths) is the study of morphological derivatives (mushtaqqāt sarfīyah). Specifically, 
the active participle (ism al-fāʿil), intensive form (sīghat al-mubālaghah), and permanently-linked 
adjective (sifat mushabbahah) hold a distinguished position due to their conceptual proximity and 
high frequency in Qur’anic verses and Prophetic traditions (ḥadīths). This descriptive-analytical study 
aims to elucidate the semantic distinctions among these three derivative forms, which are traditionally 
characterized in classical Arabic literary sources by the concepts of occurrence (ḥudūth) and 
permanence (thubūt).

Conventionally, ism al-fāʿil denotes ḥudūth (temporality or occurrence), while ṣifat mushabbahah 
is understood to signify thubūt (permanence) and dawām (continuity or endurance). However, closer 
analysis reveals that some ṣifat mushabbahah do not inherently imply endurance, and conversely, 
certain ism al-fāʿil and ṣīghat al-mubālaghah forms express permanence rather than transience. 
This semantic subtlety is crucial for the accurate comprehension and translation of religious texts, 
as misinterpretations can lead to unacceptable conclusions. The study thus first defines the three 
derivatives, then examines their distinctions through empirical evidence from classical Arabic 
grammarians' works. This study explains the differences between ḥudūth (occurrence), thubūt 
(permanence), and dawām (continuity). Key findings demonstrate that: Ṣifat al-mushabbahah implies 
thubūt but not necessarily dawām (continuity); Certain ism al-fāʿil and ṣīghat al-mubālaghah forms 
express thubūt rather than ḥudūth; The most important indicator for diagnosis is attention to meaning.
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